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   خاستگاه فراماسونرى، اصول اعتقادى 
الحادى است. اين نكته اى است كه مى توان 
آن را از مفاهيم و علائم پنهان فراماسونرى 
ــت آورد. به همين سبب، اصول آن  به دس

م مم م

ــت.  ــب توحيدى در تعارض اس با مذاه
ــورخ آمريكايى در  ــاوارد»، م ــكل ه «ماي
ــته محرمانه اى مربوط به ماسون هاى  نوش
ــيحيت از  ــه دلايل انتقاد مس عالى رتبه، ب

فراماسونرى پرداخته و مى نويسد:
چرا مسيحيت، منتقد فراماسونرى است؟ 
ــؤال در «رموز» فراماسونرى  پاسخ اين س
ــترس  ــت. اگر اين رموز در دس نهفته اس
عموم قرار گيرد، براى كسانى كه از فلسفة 
آن مطلع نيستند، قابل درك نخواهد بود. در 

م

حقيقت احتمال اينكه بسيارى از اعضاى 
ــا نيز معناى رموز را درك كنند، پايين  لژه
ــت. در محفل درونى فراماسونرى، در  اس
ــانى كه به درجات بالاى سازمان  ميان كس
ــون هايى وجود دارند كه  ــيده اند، ماس رس
ــن و متعلق به  ــنت كه ــود را وارثان س خ
دوران پيش از ميلاد مى دانند كه از اعصار 

پيشين به تواتر به آنها منتقل شده است.
ــون هاى عالى رتبه، دانش خاص خود  ماس
ــه مى دارند.  ــا مخفى نگ ــاير اعض را از س
«نكدت اجران»، استاد اعظم فراماسون، در 
اين باره ضمن بررسى ديدگاه هاى مختلف 
نسبت به فراماسونرى، به مفهوم اصلى اين 

اصطلاح اشاره نموده و مى نويسد:
ــد  مى كنن ــان  گم ــون ها  ماس ــى  بعض
ــازمان نيمه مذهبى  ــونرى نوعى س فراماس
ــه در آن مى توانند  ــت ك ـ نيمه خيريه اس
ــته  ــى لذّت بخش داش ــات اجتماع ارتباط

و ى ر

ــاس آن رفتار كنند. عده اى  باشند و براس
ديگر فكر مى كنند هدف فراماسونرى اين 
ــان هاى نيكوكار را تقويت  ــت كه انس اس
كند. باز عده اى گمان مى كنند فراماسونرى 
محل كسب شهرت است. به طور خلاصه 
كسانى كه با نحوه خواندن و نوشتن زبان 
فراماسونرى آشنا نيستند، معناى نمادها و 

تماثيل را به اين شكل درك مى كنند.
ــداف آن، براى آن  ــونرى و اه    فراماس
ــون ها كه قادرند عميقاً  عده اندكى از ماس

بر ر و ر

ــت.  ــوند، كاملاً متفاوت اس در آن وارد ش
و ى

فراماسونرى يعنى دانش فاش شده، آغاز 
و تولد دوباره؛ يعنى واگذاردن راه و رسم 
زندگى كهنه و ورود به يك زندگى جديد 
باشكوه تر و اصيل تر... . در پس نمادگرايى 
از  ــه اى  مجموع ــونرى،  فراماس ــن  بنيادي
ــه ما كمك  ــرار دارد كه ب ــاگرى ها ق افش
مى كنند به زندگى روحانى و عالى دست 
ــود پى ببريم.  ــتى خ يابيم و به رموز هس
بنابراين در اين زندگى روحانى، دستيابى 
به روشنگرى ماسونى امكان پذير مى شود. 
ــت كه مى توان به  تنها در اين صورت اس
طبيعت و شرايط رشد و تكامل در آن پى 

برد.
ــت  ــه از اين عبارات به دس ــور ك همان ط
ــون هاى  ــه ماس ــلاف آنچ ــد، برخ مى آي

پايينْ رتبه گمان مى كنند و فراماسونرى را
سازمانى اجتماعى و مرتبط با امور خيريه
مى پندارند، حقيقت به گونه ديگرى است؛
ــونرى به كشف رموز هستى يعنى فراماس
ــر مربوط است. به عبارت ديگر چهرة بش
ــونرى در لباس مبدّل يك صورى فراماس
ــازمان اجتماعى و خيريه و براى پنهان س
ساختن فلسفة اين سازمان ظاهر مى شود.
ــل نظام مند ــت، هدف آن تحمي در حقيق
ــر اعضا و همچنين ــفة خاص خود ب فلس

جامعه است.

ماده انگارى در منابع ماسونى
ــگارى، در مبانى ــم يا ماده ان     ماترياليس
ــته ــد را به دنبال داش ــونى دو پيام فراماس

است:
1- باور به ماهيت مطلق ماده: ماسون هاى
ــه ــش ب ــاكان خوي ــون ني ــروز همچ ام
ــاده و غيرمخلوق بودن آن و جاودانگى م
ــب تصادف اينكه موجودات زنده برحس
ــود آمده اند، اعتقاد از ماده بى جان به وج
ــونى مى توانيم ــته هاى ماس دارند. در نوش
دلايل تفصيلى بنيادهاى فلسفى ماده گرا را
بيابيم. «سلامى ايشينداغ» در كتاب خود با
عنوان «الهاماتى از فراماسونرى» در مورد
فلسفه ماترياليستى فراماسونرى مى نويسد:

فراماســونرى يعنى دانش فاش شده، 
ــاره؛ يعنى واگذاردن راه و  آغاز و تولد دوب
ــه و ورود به يك زندگى  رســم زندگى كهن

جديد باشكوه تر و اصيل تر...

برخلاف آنچه ماســون هاى پايينْ رتبه 
ــازمانى  گمان مى كنند و فراماســونرى را س
اجتماعى و مرتبط با امور خيريه مى پندارند، 
ــه ديگــرى اســت؛ يعنى  حقيقــت به گون
فراماســونرى به كشــف رموز هســتى بشر 

مربوط است.
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ــة  هم ــتارگان،  س ــفر،  اتمس ــا،  فض كل 
ــاخته  موجودات زنده و غيرزنده از اتم س
ــر جز اجتماعِ اتفاقىِ اتم ها  ــده اند. بش ش
ــيته ميان  ــت. موازنة جريان الكتريس نيس

ِ ِِ ِ

ــودات زنده را تضمين  ــا، بقاى موج اتم ه
ــن توازن  ــن اي ــان رفت ــا از مي ــد. ب مى كن
مى ميريم، به خاك بازمى گرديم و به اتم ها 
ــا همه از ماده و  ــويم؛ يعنى م تبديل مى ش
ــده ايم و به ماده و انرژى  انرژى ساخته ش
بازمى گرديم. گياهان از اتم هاى ما استفاده 
ــودات، ازجمله ما  ــة موج مى كنند و هم
ــان ها از گياهان استفاده مى كنيم. همه  انس
ــا چون مغز ما  ــك ماهيت دارد، ام چيز ي
ــاير موجودات تكامل يافته تر است،  از س
ــعور است. اگر  ــيارى و ش صاحب هوش
ــى تجربى نظر كنيم،  به نتيجه روان شناس
احساسات،  ــه گانه  س آزمايش  درمى يابيم 
م

ــة كاركرد متوازن  ــن و قوة اراده؛ نتيج ذه

سلول هاى غشايى مغز و هورمون هاست. 
ــت كه هيچ  ــم اثبات گرا پذيرفته اس ... عل

ه د ا ن د ه ه ــه وجود نيامده و هيچ چيز از چيز از هيچ ب
ــه مى توان گفت  ــود. در نتيج نابود نمى ش
نيازى نيست بشر نسبت به هيچ نوع قدرتى 
ــى و تعهد كند. جهان  احساس قدرشناس
مجموعة انرژى است كه نه آغازى دارد و 
نه پايانى. در اين مجموعه همه چيز متولد 

مى شود، نمو مى كند و مى ميرد، اما مجموعه
ــيا تغيير ــود. تنها اش هيچ گاه نابود نمى ش
مى كنند و تبديل مى شوند. حقيقتا چيزى به
يير ي و ى بو يچ

نام مرگ و زوال وجود ندارد؛ فقط تغيير و
تبديل دائمى حاكم است. نمى توان چنين
ــى را به كمك ــزرگ و راز جهان ــؤال ب س
ــرد. توضيحات ــريح ك ــن علمى تش قواني
غيرعلمى نيز چيزى جز توصيفات خيالى،
ــتند. بر مبناى تعصبات و عقايد باطل نيس
منطق و علم اثبات گرا، صرف نظر از جسم

مادى، روحى وجود ندارد.
ــن مى توان در كتب نظريات بالا را همچني
متفكران ماده گرايى چون ماركس، انِگلس،
لنين، پوليتزر، ساگان و جى ماند جست وجو

كرد. 
در جواب ادعاى ايشينداغ بايد گفت همة
ــف هاى علمى اين نظريات به كمك كش
ــتم ــورت گرفته در نيمة دوم قرن بيس ص
باطل شدند. به عنوان نمونه «نظرية انفجار
بزرگ» كه در محافل علمى مورد بحث قرار
ــده، گرفته و به عنوان يك اصل پذيرفته ش
ــال قبل ــان مى دهد جهان ميليون ها س نش
ــاس «قوانين ــدم به وجود آمد. براس از ع
ــازماندهى ترموديناميك»، ماده توانايى س
ــوازن موجود ــدارد و نظم و ت ــود را ن خ

ا ش نشه آف ك ند آ ال ــيار ود ــم، برآيند يك آفرينش هوش در عال
مم

هوشمند است. علم زيست شناسى با نشان
دادن نمونه هاى شگفت آور از موجودات

مم

زنده، وجود خالقى كه همه را خلق نموده،
اثبات مى كند.

ايشينداغ در ادامه با اشاره به برخى اصول

مورد قبول فراماسون ها مى افزايد:
ــاس اصول ما، حيات از يك سلول براس
ــكل و ــود و در نتيجه تغيير ش آغاز مى ش
نمو سلول انسان به وجود مى آيد. ماهيت
ــوان درك ــود را نمى ت ــدف اين وج و ه
كرد. زندگى از آميزش ماده و انرژى آغاز
مى شود و به آن خاتمه مى يابد. اگر معمار
ــوان حقيقتى والا، بزرگ كائنات را به عن
ــق بى پايان خوبى و زيبايى، اوج تكامل اف
ــان و عالى ترين مقام و كمال مطلوب انس
ــم نكنيم، شايد بپذيريم و اگر آن را مجسّ

م

خود را از تعصّب درامان نگه داشته باشيم.
م م م

وى سپس ادامه مى دهد:
ماسونى كه تحت تعليم اين اصول و عقايد
قرار گرفته، وظيفه دارد مردم را تربيت كند
... و به نيابت از مردم و حتى بدون تمايل

آنها، كار خود را انجام دهد.
م

اين سخنان دو جنبه از نقش شناخته شده
ــونرى در جامعه را نشان مى دهد: فراماس
ل لفافة ز ن ا ا ف آنكه ل ــونرى در زير لفافة علما اول آن كه فراماس

اثبات گرا و منطق تلاش مى كند كه فلسفه
ماترياليستى مورد قبول خود را بر جامعه
ــون ها تحميل كند؛ نكته دوم آن كه فراماس
ــته و براى تحقق اين امر، كارى به خواس
ــرا در جوامع ــل مردم هم ندارند؛ زي تماي

نياكان  همچــون  امروز  ماســون هاى 
ــاده و غيرمخلوق  ــه جاودانگى م خويش ب
بودن آن و اينكه موجودات زنده برحســب 
تصــادف از ماده بى جان به وجود آمده اند، 

اعتقاد دارند.

فراماسون ها از تلاش خود براى تغيير 
جهان بينى آن جامعه ولو بر خلاف رضايت 
عموم باشــد، دســت برنمى دارند و در اين 
راستا ســعى مى كنند زبانى را به كار گيرند 
ــمندانه و با  كه فلسفه شــان را بى آزار، هوش

تحمل نشان دهد.
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ــچ تمايلى به پذيرش  توحيدى هم كه هي
ــدارد، باز  ــتى وجود ن ــفه ماترياليس فلس
ــراى تغيير  ــون ها از تلاش خود ب فراماس
ــر خلاف  ــو ب ــه ول ــى آن جامع جهان بين
رضايت عموم باشد، دست برنمى دارند و 
در اين راستا سعى مى كنند زبانى را به كار 
گيرند كه فلسفه شان را بى آزار، هوشمندانه 
ــا از اين طريق،  ــان دهد ت و با تحمل نش
فلسفه خويش را بر عموم تحميل نمايند و 
اين چيزى جز روح خودكامگى در فلسفه 

فراماسونرى نيست.
2. انكار روح و جهان آخرت: ماسون ها در 
نتيجة عقايد ماترياليستى خود، وجود روح 
و جهان آخرت را به شدت انكار مى كنند. با 
اين حال گاهى در نوشته هايشان به واژگان 
ــوى همچون «مرده اى  و اصطلاحات معن
ــپرده شد» برمى خوريم كه  كه به ابديت س
ممكن است متناقض به نظر برسد، ولى در 
واقع چنين نيست. چون اين گونه اشارات 
ــتند.  به جاودانگى روح، همه نمادين هس
«معمار سنان» اين موضوع را در مقاله اى با 
عنوان «عالم پس از مرگ در فراماسونرى» 

چنين بيان مى كند:
ــتاخيز پس از مرگ را در  ــون ها رس ماس
ــورت نمادين  ــتاد هيرام به ص ــانة اس افس

ــتاخيز نشان مى دهد،  مى پذيرند. اين رس
ــه بر تاريكى و مرگ غلبه  حقيقت هميش
ــونرى به مسئلة روح اهميتى  دارد. فراماس
ــونرى، رستاخيز پس  نمى دهد. در فراماس
ــراث گذاردن بعضى  از مرگ؛ يعنى به مي
امور مادى و معنوى به انسان ها. كسانى كه 
توانسته اند در اين زندگى كوتاه و فريبنده 
نام خود را جاودانه كنند، موفق شده اند و با 
ماندگار ساختن نام خود، به دنبال شادمان 
ــان ها و تضمين دنيايى مادى تر  كردن انس
ــردن انگيزه هاى  ــدف آنان بالا ب بودند. ه
انسانى بوده است كه بر زندگى انسان هاى 
زنده مؤثرند... . انسان هايى كه طى قرن ها 
ــد، با اعمال، خدمات و  ابديت را مى طلبن
ــه هاى خود به آن مى رسند و... اين  انديش
ــد. چنانچه  ــى آنان معنا مى بخش به زندگ

تولستوى گفت:
ــت همين جا بر روى  ــگام، بهش در آن هن
ــه بهترين  ــود و مردم ب ــن برپا مى ش زمي

صورت ممكن سعادتمند مى شوند.
ايشينداغ همچنين در مقالة خود مى نويسد:
ــن مبنا كه از دو  ــاورى وجود دارد بر اي ب
نيروى سازندة انسان؛ يعنى جسم و روح، 
جسم مى ميرد، اما روح باقى مى ماند و به 
ــى رود، در آنجا به حيات  ــان ارواح م جه
ــان خداوند  ــه مى دهد و به فرم خود ادام
ــد. اين  ــرى حلول مى كن ــم ديگ در جس
ــم تغيير و تبديل مورد قبول  باور با مفاهي
ما سازگار نيست. نظرات فراماسونرى را 
ــريح كرد: پس از مرگ  مى توان چنين تش
ــما  ــت يافت هاى ش ــا خاطرات و دس تنه

ــوفانه  ــد. اين نظريه فيلس به جاى مى مان
ــت. باورهاى  و مبتنى بر اصول منطق اس
مذهبى دربارة جاودانگى روح و رستاخيز، 
ــازگار نيستند. ما اصول  با اصول منطق س
فكرى خود را از نظام هاى فلسفى عقل گرا 
ــخ اين سؤال را با  گرفته ايم، در نتيجه پاس
ــاوت و نه با مفاهيم مذهبى  مفاهيمى متف

مى دهيم.
انكار رستاخيز و جست وجوى جاودانگى، 
ــون ها كه اين نظريه  به خلاف ادعاى ماس
ــد مى پندارند،  ــوم جدي ــق بر عل را منطب
ــركان از ديرباز  ــطوره اى است كه مش اس
ــته اند. به گفتة قرآن كريم،  به آن باور داش
ــركان به گمان اينكه جاودانه زندگى  مش
خواهند كرد، براى خود قصرهاى باشكوه 
و محكم بنا مى كنند. حضرت هود (ع) با 

هشدار به قوم عاد مى فرمود:
آيا از خدا نمى ترسيد و پرهيزكارى پيشه 
نمى كنيد؟ من [از جانب خداوند] پيامبرى 
امين براى شما هستم. از عدم اطاعت اوامر 
خداوند بپرهيزيد و از من پيروى كنيد. من 
هيچ مزدى در برابر اين مأموريت الهى از 
شما طلب نمى كنم، اجر و پاداش من تنها 
ــت. آيا  با آفريدگار جهان ها و جهانيان اس
ــما صرفاً از سر هوس و خودنمايى، در  ش
نقاط مرتفع بناهاى يادبود مى سازيد؟ آيا به 

ــتاخيز پس از مرگ را  ماســون ها رس
ــتاد هيرام به صورت نمادين  در افســانة اس
ــتاخيز نشــان مى دهد،  ــد. اين رس مى پذيرن
ــرگ غلبه  ــر تاريكى و م حقيقت هميشــه ب
دارد. فراماســونرى به مســئلة روح اهميتى 

نمى دهد.

جســت وجوى  و  ــتاخيز  رس ــكار  ان
جاودانگى، به خلاف ادعاى ماسون ها كه اين 
ــوم جديد مى پندارند،  ــه را منطبق بر عل نظري
اســطوره اى است كه مشركان از ديرباز به آن 

باور داشته اند.
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ماسون ها براى انكار وجود خداوند و 
نقش او در خلق عالم، خواص مضحكى به 
اتم ها، مولكول ها و سلول ها نسبت مى دهند؛ 
ــزى، فداكارى  ــوة برنامه ري ــد هوش، ق مانن
ــار دموكراتيك(!).  ــى هماهنگى و رفت و حت
ــن ادعاى ماســون ها در مورد منشــأ  بنابراي

حيات، كاملاً پوچ و بى معناست.

فراماسونرى هر نوع جنبش روان شناسى 
ــاه، صلح، امنيت و  ـ اجتماعــى را كه به رف
شــادى و به طور خلاصه هر نوع جنبشى كه 
در طريق اومانيســم و اتحاد جهانى بشر گام 
بردارد، عامل پيش برد آرمان هاى خود مى داند 

و از آن حمايت مى كند.

گمان اينكه جاودانه زندگى خواهيد كرد، 
ــكوه و محكم بنا  براى خود قصرهاى باش
ــتان به شيوة  مى كنيد؟ و آيا به روى زيردس
ــتمگران، بى رحمانه دست مى گشاييد؟  س
پس از سرپيچى از اوامر خداوند بپرهيزيد 

و از من پيروى كنيد.
اشتباه آن مردم ملحد، ساختن ساختمان هاى 
فاخر نبود. مسلمانان نيز براى هنر اهميت 
ــا را زيبا كنند.  قائلند و تلاش مى كنند دني
تفاوت در مقصود دو گروه است. مسلمانان 
ــد كه مفاهيم  ــه هنر علاقه مندن تا حدى ب
ــناختى را كه خداوند  ــى و زيبايى ش زيباي
ــيده، القا كنند؛ در حالى  ــان ها بخش به انس
ــى را طريقى براى  كه كافران، هنر و زيباي

جاودانگى مى پندارند. 

تناقض علمى انكار روح
ــا كه  ــن ادع ــود روح و اي ــكار وج     ان
ــمندى و شعور از جنس ماده است،  هوش
ــدارد. برعكس،  ــازگارى ن ــا علم نيز س ب
ــان مى دهند  ــافات جديد علمى نش اكتش
ــاده نزول  ــعور را تا درجه م ــوان ش نمى ت
ــب كاركردهاى مغزى  داد و آن را برحس
تشريح كرد. امروزه بسيارى از محققان هم 
ــتند كه هوشيارى و شعور انسان  نظر هس

ــر از اعصاب  ــناخته و فرات ــى ناش از منبع
ــازنده آن  مغزى و مولكول ها و اتم هاى س

به دست مى آيد.
ــد» پس از  ــام «وايلدر پن فيل ــى به ن محقق
سال ها تحقيق به اين نتيجه رسيد كه وجود 

روح، حقيقتى انكارناپذير است:
پس از سال ها تلاش براى توضيح عملكرد 
ــاى مغزى، به  ــاس كنش ه ذهن تنها براس
ــاده تر (و منطقى تر)  نتيجه اى رسيدم كه س
ــت. با درنظر گرفتن مغز و ذهن (جسم  اس
ــه نمى توان ذهن را  و روح) و اينكه هميش
ــاس فعاليت هاى اعصاب مغز توجيه  براس
ــد بپذيرم كه وجود ما از اين دو  كرد ... باي

عنصر اساسى ساخته شده است.
ــن  ــمت اي ــه س ــمندان را ب ــه انديش آنچ
ــانده، وجود اين حقيقت  نتيجه گيرى كش
است كه شعور را هرگز نمى توان با عوامل 
ــان مانند  مادى صرف توجيه كرد. مغز انس
كامپيوتر فوق العاده اى است كه اطلاعات را 
از حواس پنجگانه دريافت و مورد پردازش 
ــعور و  ــد، اما فاقد ادراك و ش قرار مى ده
دانش به «خود» است؛ يعنى نمى تواند درك 
ــواس دريافتى  ــاس كند يا به ح كند، احس
ــد. «راجر پن رز»، فيزيك دان  خود بينديش
ــى در كتاب خود با عنوان  برجستة انگليس

«ذهن جديد امپراتور»، مى نويسد: 
چه چيز به انسان هويت فردى مى بخشد؟ 
ــازند؟ آيا  همان اتم هايى كه بدنش را مى س
ــاص الكترون ها،  ــت او به انتخاب خ هوي
پروتون ها و ديگر ذرات تشكيل دهندة اتم ها 
ــتگى دارد؟ حداقل دو دليل براى رد اين  بس

موضوع وجود دارد. در درجة اول در جسم 
مادى هر موجود زنده، تغيير و تبديل دائمى 
وجود دارد. بخش وسيعى از سلول هاى زنده 
(ازجمله سلول هاى مغز) و در واقع تمام بدن 
از آغاز تولد بارها و بارها جايگزين شده اند. 
ــك كوانتوم مى آورم: ...  دليل دوم را از فيزي
اگر يك الكترون از جسم انسان را جايگزين 
الكترونى از آجر كنيم، بايد كيفيت الكترون 
ــد و تفاوت دو  ــده ثابت بمان جايگزين ش
الكترون قابل تشخيص باشد. همين موضوع 
بايد در مورد پروتون ها و انواع ذرات اتم ها 
ــا اين حال اگر  ــا صدق كند. ب و مولكول ه
ــادى فردى را با ذرات نظير در  كل وجود م
آجرخانه اش جابه جا كنند، ابداً هيچ اتفاقى 
نمى افتد. پن رز به طور واضح بيان مى كند اگر 
ــان را با اتم هاى آجر  همة اتم هاى بدن انس
ــعور يك  عوض كنند، خصوصياتى كه ش
انسان را مى سازند، بدون تغيير خواهند ماند 
و همچنين اگر ذرات اتم هاى مغز با اتم هاى 
ــم داراى  ــوند، آجرها ه آجرها جابه جا ش
ــعور نخواهند شد. به طور خلاصه آنچه  ش
ــان را انسان مى كند، خصوصيات مادى  انس
نيست؛ بلكه ويژگى هاى روحانى و نهادى 
مستقل از مادة اين منبع را مى سازد. پن رز در 

پايان كتاب خود توضيح مى دهد:



رى
سون

راما
مه ف

ه نا
ويژ

 / 2
ه 0

مار
ش

20

ــعور چنان بااهميت است كه  به نظر من، ش
نمى توانم به سادگى باور كنم «تصادفى» و با 
محاسبات پيچيده ظاهر شده باشد. هوشيارى 
ــت كه وجود عينى جهان با آن  پديده اى اس

شناخته مى شود.
جواب ماده گرايان به اين يافته ها چيست؟ 
ــان با  ــرد انس ــا ك ــوان ادع ــه مى ت چگون
ويژگى هايى چون بينش، احساس، افكار، 
ــا تركيب اتفاقى  ــه و حواس؛ تنها ب حافظ

اتم هاى بى جان به وجود آمده باشد؟
ماترياليسم ماسونى: خداانگارى ماده

ــش  ــاب نق ــاده و انتس ــگارى م     خداان
ــفه  آفرينش به اتم هاى بى جان ماده، فلس
ــا انكار  ــت. دهريون نيز ب ــدى نيس جدي
ــى پس از مرگ،  ماوراى طبيعت و زندگ
همه چيز را به عوامل طبيعى صِرْف مستند 
مى ساختند. ماسون ها نيز معتقدند كه ماده، 
ــت.به عقيدة ماسون ها،  خالق همه چيز اس
توازن و نظم موجود در نظام عالم، نتيجه 
ماده است. در مقاله اى با موضوع «تكامل 
زمين» مى خوانيم: فرسودگى چنان ضعيف 
صورت مى گيرد كه مى توان گفت حالت 
ــمندى پنهان  كنونى زمين، در نتيجة هوش
ماگما (مايع درون هسته زمين) پديد آمده 
است. اگر اين گونه نبود، آب در گودال ها 
ــد و تمام زمين را آب فرا  ــته نمى ش انباش
مى گرفت. همچنين در مقاله ديگرى چنين 

ادعا شده است:
ــرة زمين هنگامى  ــاز حيات بر روى ك آغ

ــود آمد. اين  ــلول به وج ــود كه يك س ب
ــت درآمد و بر  ــلول بلافاصله به حرك س
ــه، به دو  ــر و متمرّدان ــى مؤث ــر انگيزش اث
بخش تقسيم شد و اين راه را تا بى نهايت 
ــلول هاى تقسيم شده قادر  ادامه داد، اما س
ــرگردانى خود  ــه ادراك هدفى براى س ب
ــرس از اين  ــه دليل ت ــد و گويى ب نبودن
ــرگردانى و تحت تسلط نيروى غريزى  س
حفظ بقا، با يكديگر به فعاليت پرداختند، 
ــورت هماهنگ،  ــتند و به ص به هم پيوس
دموكراتيك و فداكارانه به خلق اندام هاى 

حساس و حياتى اقدام نمودند.
ــز خرافات  ــن عقايد چيزى ج باور به اي
نيست. ايشان براى انكار وجود خداوند و 
نقش او در خلق عالم، خواص مضحكى 
ــبت  ــلول ها نس به اتم ها، مولكول ها و س
ــوة برنامه ريزى،  مى دهند؛ مانند هوش، ق
ــار  ــى و رفت ــى هماهنگ ــداكارى و حت ف
ــون ها  دموكراتيك(!). بنابراين ادعاى ماس
ــلاً پوچ و  ــات، كام ــأ حي ــورد منش در م

بى معناست.
ــول خرافى و  ــرى كه در اص ــوم ديگ مفه
ــون ها مطرح است،  ــتى فراماس ماترياليس
ــت كه در  ــادر» اس ــلاح «طبيعت م اصط
ــا، مجلات و  ــتند، كتاب ه ــاى مس فيلم ه
ــى، بارها به آن  ــاى بازرگان حتى آگهى ه
ــراى بيان اين  ــم. كاربرد آن ب برمى خوري
ــازنده طبيعت  ــادة س ــت كه م عقيده اس
ــيژن، هيدروژن، كربن، ...)  (نيتروژن، اكس

ــمندى و به صورت خودبه خود،  با هوش
ــان ها و همة موجودات زنده را خلق  انس
ــانه نه بر مشاهده  ــت. اين افس نموده اس
ــت و نه بر منطق؛ بلكه قصد  ــتوار اس اس
دارد به كمك تلقين افكار، بر ذهن انسان 
غلبه يابد و هدف آن به فراموشى سپردن 
خداوند؛ خالق حقيقى هستى و بازگشت 
به الحاد است. فراماسونرى تلاش مى كند 
ــر نمايد. به  ــاور را تقويت و منتش ــن ب اي
ــور از قواى اجتماعى هم پيمان  همين منظ
خود حمايت مى كند. در مقاله اى با عنوان 
ــتگى از  ــى پيرامون تكامل همبس «تفكرات

ديدگاه علمى» مى خوانيم:
ــادة  م ــل  تعام و  ــادى  م ــدگاه  دي از 
ــده؛ همة گياهان، حيوانات،  موجودات زن
ميكروب هاى مفيدى كه در زمين زندگى 
مى كنند و انسان ها، هماهنگى اسرارآميزى 
ــوى طبيعت  ــن هماهنگى از س دارند. اي
ــده. آنها پيوسته درگير  مادر ترتيب داده ش
ــتند.  ــجام مؤثر هس نوعى همكارى و انس
ــونرى هر  بار ديگر تصريح مى كنم فراماس
ــى ـ اجتماعى را  ــش روان شناس نوع جنب
ــادى و به  ــاه، صلح، امنيت و ش كه به رف
طور خلاصه هر نوع جنبشى كه در طريق 
اومانيسم و اتحاد جهانى بشر گام بردارد، 
عامل پيش برد آرمان هاى خود مى داند و از 

آن حمايت مى كند.

منابع در دفتر نشريه موجود مى باشد


